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آیا آلودگی هوا درمان ندارد؟
نیمه دوم  هر سال با اوج گرفتن آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور، 
این پرسش تکراری، پررنگ می‌‌شود که به‌راستی چرا این معضل هر 
سال بدتر شده و کسی را یارای حل آن نیست؟ معضلی که بر اساس 
پیشــینه‌ها، در دنیا به بیش از ۱۴۰ ســال پیش و در ایران )تهران( به 

سال ۱۳۴۶ خورشیدی برمی‌‌گردد.
بــا بــروز و ظهــور کرونــا، ظاهــرا میــزان مرگ‌ومیرهــای آلاینده‌های 
گر آمــار تلفــات چند ســال اخیر بــر اثر  هــوا به حاشــیه رفتــه اســت؛ ا
ک‌‌تر از  آلودگی هوا را در کشــور بررسی کنیم، به رقمی بسیار وحشتنا
مرگ‌‌های کرونایی دو ســال اخیر می‌‌رســیم اما اینکه چرا این میزان 
مرگ‌ومیر چندان مورد توجه نیست و دولت‌های مختلف در ۸ سال 
دولت‌‌داری هر کــدام به‌گونه‌ای از زیربار مســئولیت آن شــانه خالی 
می‌‌کنند و نهادهای غیردولتی نیز همین رفتار را دارند، قابل تامل‌‌تر 
است.براساس گزارش سال گذشته اداره کل محیط‌زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران، سالیانه ٣٠ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا 
گر امسال بیشتر نشــده باشد، حداقل  جان می‌ســپارند؛ رقمی که ا
ثابت مانده است؛ این رقم بزرگ اما در بررسی‌های وزارت بهداشت 
حتی به ۴۲ هزار نفر هم می‌‌رســد؛ گروه »ســامت هــوا و تغییر اقلیم 
مرکــز ســامت محیــط و کار« وزارت بهداشــت اعلام کــرده، مواجهه 
طولانی‌‌مدت با آلاینده ذرات معلق در کشور، سالیانه باعث بروز ۴۱ 

هزار و ۷۰۰ مورد مرگ زودرس می‌شود.
تلفات انسانی آلودگی هوا فراتر از کرونا

یک محاســبه سرانگشتی نشــان می‌دهد تلفات انســانی آلودگی 
هوا فقط در سه،چهار سال گذشته بیشتر از ۱۳۰ هزار نفر آمار رسمی 

است که از بهمن ۹۸ تا امروز بر اثر کرونا جان باخته‌‌اند!
بــه نظر می‌‌رســد آلودگــی هــوا در تهران و شــهرهای صنعتی کشــور 
چنان عادی و تکراری شــده که کســی به شمار کشــته‌‌های سالیانه 
آن توجــه نمی‌‌کنــد و حتــی خســارات هنگفت چنــد میلیــارد دلاری 
هم توجهی برنمی‌انگیزد؛ رقمــی که چند منبع مختلــف آن را تایید 
کرده‌انــد. براســاس برآوردهــا، هزینه‌‌هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
تحمیلی ناشــی از آلودگــی هوا بســیار زیاد اســت؛ تعطیلی مــدارس، 
دانشــگاه‌ها، بازار، برخی کارخانه‌ها، محدودیت‌های رفت‌وآمد و ... 
فقط بخشی از آن است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، این 
هزینه در ایران بیش از ۳۰ میلیــارد دلار و برابر با ۲.۴۸ تولید ناخالص 
ملی اســت؛ در حــوزه بهداشــت، این هزینه‌هــا در کنار مرگ، شــامل 
تشــخیص و درمــان یــا نگهــداری از هــزاران بیمــار آلودگــی هــوا می‌­
شود که ســالیانه دچار بیماری‌های مزمن تنفســی، سرطان، قلب و 
ســکته‌های مغزی می‌شــوند. درباره علــل و عوامل آلایندگــی هوا در 
کنون موارد متعــددی برشــمرده‌اند اما  شــهرهای صنعتی کشــور تا
در مجمــوع می‌توان نقــش بخش‌های مختلــف را به این شــرح )در 
شــهر تهران( خلاصه کرد که آلایندگی صنایع ۴۰ درصد، اتوبوس‌ها و 
مینی‌بوس‌ها ۱۷ درصد، کامیون‌ها ۱۶ درصد، خودروهای سواری ۱۴ 
درصد، موتورســیکلت‌ها ۱۰ درصد و دیگر بخش‌ها ۳ درصد در آلوده 
کــردن هوای تهــران نقــش دارند.به ایــن ترتیب در یــک جمع‌بندی 
صنایع‌دولتــی و شــبه‌دولتی، نیروگاه‌هــا و پالایشــگاه‌ها و کارخانــه­
‌ها و خودروســازان، مســبب اصلــی آلودگی هوای شــهرها هســتند و 
گرچه صفر نیست. از سویی،  نقش مردم در آلودگی هوا کمتر است؛ ا
ک کــه در ســال ۱۳۹۶ مصوب شــده،  براســاس مفاد قانون هــوای پا
بیش از ۲۰ دستگاه مختلف در کشور متولی رفع یا کاهش آلودگی هوا 
هستند اما با گذشت حدود ۴ سال همچنان بخشی از آیین‌نامه‌های 
اجرایی آن مورد بی‌توجهی قرار گرفتند و به مرحله اجرا نرســیده‌اند.
براســاس ایــن قانــون، وزارتخانه‌های کشــور، راه‌وشهرســازی، نفت، 
صمت، نیرو، بهداشت، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات 
و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست،، استاندارد، جنگل‌ها، مراتع 
و آبخیزداری، هواشناســی،انرژی اتمــی، شــهرداری‌ها و دهیاری‌ها، 
بهینه‌سازی مصرف سوخت، پلیس راهور نیروی انتظامی، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صداوسیما نهادهایی هستند 
ک، مسئولیت‌هایی را برعهده آنها نهاده و وظایف  که قانون هوای پا
مشخصی را تعیین کرده است.مرور نام این همه سازمان و وزارتخانه 
کنــون لاینحل باقی‌مانده  نشــان می‌دهد، چرا معضل آلودگی هوا تا
است؛ در واقع آنچه سبب شده هرکدام از این دستگاه‌ها مستقیم یا 
غیرمستقیم، از زیر بار مسئولیت آلودگی هوا شانه خالی کنند، نبودن 
یک متولی مرکزی و اصلی است که وظیفه نظارت و اجرای مسئولیت 
دیگر نهادها را داشته باشد و به اصطلاح عملکردهای زیرمجموعه‌ها 
گــر موضــوع خودروهــای آلاینــده را  را پایــش کند.به‌عنــوان نمونــه، ا
در نظر بگیریــم، مجموعه‌ای از نهادها شــامل پلیــس راهــور، وزارت 
صمــت، ســازمان شــهرداری‌ها و ... همگی با هم مســئولیت دارند یا 
در حــوزه آلودگی کارخانه‌ها، مجموعــه‌ای از حداقــل ۵ وزارتخانه و ۶ 
کنون  نهاد دیگر باید در یک هم‌افزایی و هماهنگی تلاش کنند که تا
ک که در ســال  محقق نشــده اســت. براســاس مفاد قانون هــوای پا
۱۳۹۶ مصوب شده، بیش از ۲۰ دستگاه مختلف در کشور متولی رفع 
یا کاهش آلودگی هوا هســتند اما با گذشــت حدود ۴ سال همچنان 
بخشــی از آیین‌نامه‌های اجرایی آن مــورد بی‌توجهی قــرار گرفتند و 
به مرحله اجرا نرسیده‌اند.از طرفی، مرور تجربه موفق برخی کشورها 
نشــان می‌دهد، رفــع واقعــی آلودگــی هــوا در یــک کشــور، موضوعی 
فرابخشی و چندمحوری است که نیازمند عزمی همه‌جانبه از سوی 
گر تجربه آلودگی هوای شهر پکن را که با  کمیتی است؛ ا نهادهای حا
کمیتی بسیار متمرکزی اداره می‌شود، کنار بگذاریم، تجربه  الگوی حا

برخی دیگر از کشورها بسیار آموزنده است.

و  چهارراه‌هــا  ســر  قرمز‌هــا،  چــراغ  پشــت  لیلامهــداد| از 
پیاده‌روهــا روی موکــت طوســی 24متــری جمــع شــده‌اند. 
پســر و دختــر چشــم دوخته‌انــد بــه تختــه وایت‌بــردی کــه 
روی صندلــی لــم داده. تعــدادی بهــار هفتــم زندگی‌شــان را 
پشت‌سر می‌گذارند و هســتند کســانی که 14 بهار و زمستان 

دیده‌اند.
گــره خــورده بــه مــادر ایرانــی و  سرنوشــت عــده‌ای از آنهــا 
پدری که از افغانســتان بــه هر بهانه‌ای آمده ایــران. تعدادی 
هم فرزنــد، پدر و مادری افغانســتانی هســتند کــه درد غربت 
را بــه جــان خریده‌اند و بی‌برگه ســبز پنهانی زندگــی می‌کنند. 
کســتانی‌اند. اینجــا مدرســه اتبــاع خارجــی  تعــدادی هــم پا
اســت؛ مدرســه‌ای که همه بضاعتش اتراق کردن در حاشیه 

کی یکی از خیابان‌های دزفول است. خا
کلمــن آب  موکــت، تختــه وایت‌بــرد، یــک صندلــی و تنهــا 
همــه دارایــی این بچه‌هاســت بــرای یــاد گرفتــن. روشــنایی 
کلاس‌شــان را از نــور خورشــید می‌گیرنــد. مدرســه‌ای کــه نــه 
پنجــره‌ای به خــود می‌بینــد نه دری؛ مدرســه‌ای تک‌کلاســه 

روی موکت 24متری.
تک دانش‌آموز مدرسه

گرد این مدرسه؛ »آرش« بود. پسربچه 10ساله‌ای  اولین شــا
که گوشــه میدان امام‌خمینی دستفروشــی می‌کرد؛ بســاطی 
که در همسایگی طالافروشی پهن شــده بود. همه دلخوشی 
»آرش« مدادســیاهی بــود کــه خطــوط نامفهومــی را در دفتر 
ثبت می‌کرد. از دور به دانش‌آموزی می‌ماند در حال نوشــتن 
تکالیف مدرســه. خطوطی دفتر »آرش« نه به نقاشــی شبیه 
بــود نه بــه تکالیف مدرســه؛ خطوطــی ســرگردان و بی‌معنی. 
سرنوشــت آن روز گذر معلمی را بــه آن میــدان انداخت تا آن 
خطوط نامفهوم بهانه‌ای باشد برای آشنایی‌شان. »کنارش 

نشستم.«
–اسمت چیه؟

*آرش
–چندسالته؟

همــه انگشــتان دســتش را مقابله مــردی می‌گیرد کــه از آن 
لحظه به بعد معلمش شد.

–مدرسه می‌روی؟
*بله

–نام مدرسه و معلمت چیست؟
و سکوت »آرش« که چیزی نداشــت برای تعریف از مدرسه 

و معلمش.
»متوجــه شــدم اصــا بــه مدرســه نمــی‌رود امــا عاشــق یــاد 
گرفتــن اســت.« آقامعلــم می‌گویــد این عشــق بــه یادگیــری را 
می‌شــد از دفتر و مداد بی‌هدفی متوجه شد که می‌خواست 
گردی »آرش«  بــه عابران نشــان دهــد دانش‌آمــوز است. شــا
از همــان روز شــروع شــد. آقامعلم کنارش نشســت و اولیــن‌ 
گام‌هــا را بــرای یادگرفتــن بــه او آموخت.»خیلــی تحت‌تاثیــر 
قــرار گرفته بودم. نتوانســتم بــه حال خــودش رهایش کنم.« 
دختر آقامعلم آن روز همراهش بود و بی‌وقفه به پدر گوشــزد 
می‌کرد؛ مباد دانشجوها و دانش‌آموزانش او را نشسته گوشه 
خیابان ببینند. »گفتم بابا تحصیل نکــردن یک کودک ایراد 

دارد.«
70کودک بهشتی دزفول

آن روز اولیــن کلاس »آرش« برگــزار شــد و تــا 8شــب طــول 
و  »آرش«  8ایســتادند  ســاعت  روی  کــه  عقربه‌هــا  کشــید. 
آقامعلم راهی خانه شدند.»خانه محقر و کوچکی داشتند.« 
پدرومادری که از ترس جان و جنــگ پناه آورده بودند ایران. 

»اقامت‌شان غیرقانونی بود و برگ سبز نداشتند.«
پناهنده‌بودن دلیل موجهی بود برای بازماندن از تحصیل 
»آرش«. فقــدان بــرگ ســبز باعث شــده بود هیچ مدرســه‌ای 
»آرش« را ثبت‌نام نکنــد. اصرارهای پدر و مــادر هم بی‌فایده 
بود. »حق با آموزش‌وپرورش اســت هر دانش‌آمــوزی باید در 

سامانه دانش‌آموزی ثبت شود.«
آقامعلم شــرایط را که اینگونه دید به پدر پیشــنهاد تدریس 
بــه پســر را داد.»از فــردای آن روز بعدازظهرهــا می‌رفتم برای 
آمــوزش »آرش«.« البته آقامعلــم روز بعد با دســت پُر رفت به 
دیدن »آرش«.»هر چیزی برای مدرسه دخترم خریده بودم 

برای »آرش« هم خریدم.«
هــر روز ســاعت ســه بعدازظهــر قــرار آقامعلــم بــود بــا تنهــا 
دانش‌آموز کلاســش. »تا هفت بعدازظهــر درس می‌دادم.« 
ماجــرای »آرش« و آقامعلم در دزفول پیچید و تشــویق‌ها از 
دور و نزدیــک به گوش آقامعلم رســید. »انگیزه‌ای شــد تا به 

کمک »آرش« کودکان دیگر را هم شناسایی کنیم.«
هر کودک کاری که یافت می‌شــد آقامعلم با والدین جلســه 
می‌گذاشت برای متقاعد کردنشان برای درس خواندنشان. 
»تا امروز 70 کودک در حال تحصیل هســتند؛ مکان آموزشی 

کودکان بهشتی شهید حاج‌قاسم سلیمانی.«

راحت می‌خوانند و می‌نویسند
و امــا آقــا معلــم؛ یعنــی همــان حســن گلچین‌نژاد‌دزفولــی. 
مــردی دزفولــی متولــد شــهریور 56. بیســت ســال از عمرش 
را صــرف آموختن بــه بچه‌هــا کــرده و خــودش تحصیلاتش را 
تــا دکتــرای تخصصــی برنامه‌ریــزی درســی ادامــه داده. »هم 
معلمی می‌کنم و هم مدرس دانشــگاهم.« مردی که دوسال 
و دومــاه و چنــد روزی اســت شــده معلــم کــودکان بهشــتی؛ 

 اتباع خارجی بازمانده از تحصیل. کودکان کار
ســال اول 24 کــودک، دانش‌آموزش شــدند. ســال دوم 50 
نفری ســر کلاس نشســتند و حالا به 70دانش‌آموز رســیدند. 
»موتورســیکلتم را فروختم برای هزینه‌های جانبی بچه‌ها.« 
کــه  هزینه‌هایــی  می‌خــرد  لوازم‌التحریــر  و  لبــاس  برایشــان 
بخشی از حقوق‌ آقامعلم را هر ماه صرف خود می‌کند. »برای 

خشنودی روح مادرم این کار را انجام می‌دهم.«
فال‌فــروش  پســرهای  هــم‌  اســت؛  مختلــط  کلاس‌شــان 
هســتند هم دختران گل‌فروش. »تعدادی بی‌سرپرســت‌اند 
و تعــدادی بدسرپرســت.« تابســتان‌ها هــم بچه‌هــا دور هــم 
جمع می‌شــوند برای ورزش کردن، کاردســتی درســت کردن 
کلاس‌هــای نقاشــی و خطاطــی.  بــا وســایل دورریختنــی و 
مبــادا  نمی‌گــذارم  خودشــان  حــال  بــه  هــم  »تابســتان‌ها 
برگردند به پشــت چراغ‌ قرمزهــا.«  تعدادی از بچه‌ها ســوار بر 
ترک موتــور پدر یا همراه برادر بزرگ‌تری می‌رســند ســر کلاس 
آقامعلــم. تعــدادی هــم ســوار بــر ماشــین آقامعلــم حاضــری 

می‌زنند سرکلاس.
دســت  رســانده  آقامعلــم  هــم  را  دســت‌دوم  کتاب‌هــای 
بچه‌هــا. بچه‌هایی که بعضــی کلاس اولی‌اند تعدادی مشــق 
کلاس دوم را می‌کننــد. تعــدادی هــم از همــه قدیمی‌ترنــد و 
درس‌هــای کلاس ســوم را یــاد می‌گیرنــد. »همــه الفبــا را یــاد 
گرفته‌اند، نــگارش را خیلی خوب بلدنــد، راحت می‌خوانند و 
می‌نویســند و اعداد را می‌شناســند.« دانش‌آمــوزان آقامعلم 

حالا با فروع و اصول دین آشنایند.
تک‌کلاسه کنار خیابان

آمــوزش  تــک درختــی  زیــر  کنــار جــاده  کلاس  بچه‌هــای 
می‌بیننــد. جــاده‌ای کــه جــای جــولان دادن ماشــین‌هایی 
گزوزهــا را می‌فرســتند به ریــه بچه‌ها.  ک و دود ا اســت که خــا
حــالا  کــه  معلمــی  بچه‌هاســت.  ایــن  دل‌نگــران  آقامعلــم 
دل‌خــوش از آموزش آنهــا از اینکه دیگــر کودک کار نیســتند. 
»رئیس قوه‌قضائیه عنایت داشــته باشــند یــک کلاس درس 
70 پرونــده بزهــکاری، ســرقت و کیف‌قاپــی را در دزفــول کــم 

کرد.«

آقامعلــم کار کودک را مســاله‌ای اجتماعی می‌بینــد که نیاز 
ک  به نگاه ویژه‌ای دارد. کودکانی که به‌جای فال‌فروشــی و پا
کــردن شیشــه‌ها در کنــار خیابــان می‌تواننــد مســیر دیگــری 
را بــرای زندگی انتخــاب کنند. »توجــه به این کــودکان کمک 

می‌کند آسیب‌های اجتماعی کمتر شود.«
کاری در  کــودک  آقامعلــم آرزویــی هــم دارد نبــودن هیــچ 
جهــان. »ایــن موضــوع نیازمنــد نــگاه حســاس‌تر و فکــری 
اساســی اســت. از رئیــس مجلــس و نماینــدگان می‌خواهــم 
نــگاه حســاس‌تری بــه ایــن مســاله داشــته باشــند.« بــه باور 
آقامعلم می‌توان این کودکان را از سرچهارراه‌ها و پیاده‌روها، 
ســرکلاس‌ها آورد تــا از بســیاری خطاهــا و سوءاســتفاده‌ها 
ایرانیــم.  خیابانــی  مدرســه  اولیــن  »مــا  باشــند.  درامــان 
رقــم  را جــور دیگــری  کــه سرنوشــت 70کــودک  مدرســه‌ای 

می‌زند.«
اشتغال مادران و بیکاری کودکان

. دغدغــه آقامعلم  و اما داســتان فراغــت این کــودکان از کار
روزهــای اول آمــوزش ایــن بچه‌هــا بــود امــا چندصباحــی که 
گذشــت کارشــان شــد مســاله آقامعلم. »کار ســختی بــود اما 
تا حــدودی انجام شــد.« معلــم مدرســه تک‌کلاســه تصمیم 
گرفــت بــرای همیشــه بــه کار حداقــل ایــن 70 کــودک خاتمه 
دهــد. »بــرای بعضــی از خانواده‌هــا خوداشــتغالی کردیــم تــا 

بچه‌ها سرکار نروند.«
یکــی، دو تا از مــادران به کمــک خیرین تنــور خریدند و نان 
پختند برای مغازه‌هایی که آقامعلم با آنها صحبت کرده بود. 
هر چند نان در یک بســته می‌رفتند برای بعضــی از مغازه‌ها. 
ک کردن شــدند  تعــدادی از مــادران هم مشــغول ســبزی پــا
برای این و آن. سبزی‌هایی که گاهی برای پول بیشتر ،خرده 
شده می‌رسیدند دست مشتری‌ها. »دیگر بچه‌ها مجبور به 

کار نبودند.«
بچه‌هایی که مادر ایرانی داشــتند هم به بهزیســتی دزفول 
معرفی شــدند برای تحت‌پوشــش قــرار گرفتن. »من نــه وزیر 
کارم نه سازمان بهزیســتی اما در حد توان، کاری که از دستم 
آقامعلــم و 70کودکــش  انجــام دادم.« ماجــرای  برمی‌آمــد، 

همه‌گیر شد.
دزفولی‌هــای دور از وطــن آنهایــی کــه یــا در آلمــان زندگــی 
می‌کردنــد یا کانــادا اعــام آمادگی کردنــد برای کمــک. »هیچ 
کمکــی را قبــول نکــردم تــا ســوءتفاهمی پیــش نیایــد.« امید 
آقامعلم به مردان داخل سرزمینش است. مردانی که دستی 
در تصمیم‌گیری‌هــا دارنــد. آنانــی که شــاید کلامــی از آنها گره 

. کوری باز کند از زندگی »آرش«‌های دیگر
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اولین مدرسه خیابانی ایران اینجاست
 روایت »شهروند« از معلم دزفولی و70 دانش آموزی که گوشه خیابان به آنها درس می دهد


